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بیانی از آیه شریفه
ملت مقاوم و مجاهد همواره نیازمند الگوهایی برجسته است که در رکاب 
ولـیّ خـدا می‌ماننـد و نمی‌ترسـند و تا آخریـن قطره خـون در راه آرمان خود 
تالش می‌کننـد؛ الگوهایـی کـه بـا دیدن ایثـار و فـداکاری آنـان، روح فداکاری 
در سایر آحاد امت زنده می‌شود و حرکت مجاهدانه آنان سرعت می‌گیرد.

خداونـد متعـال در آیـه 22 سـوره احزاب، به این نکته اشـاره می‌کند که 
مؤمنـان واقعـی همـواره در رکاب ولیّ خدا هسـتند و هرگز ترس و دلهره‌ای 
بـه دل راه نمی‌دهنـد و بـا دیـدن صفـوف به‌هم‌پیوسـته دشـمن، از مسـیر 
خـود عقب‌نشـینی نمی‌کننـد و دیـدن اجمـاع دشـمنان بر عزم و ایمانشـان 
می‌افزاید. سـپس در آیه 23 به الگوهای برجسـته مقاومت اشـاره می‌کند. 
مهم‌تریـن ویژگـی ایـن الگوهـا مانـدن بـر سـر عهد و پیمانی اسـت کـه با خدا 
بسـته‌اند؛ همـان عهـد و پیمانـی کـه خداونـد متعـال در فطـرت هـر انسـانی 
قـرار داده اسـت کـه جـز در برابـر ذات پاکش، در برابر شـخص دیگری خضوع 
نکنند و از بندگی و بردگی شـیطان‌ها و انسـان‌های شیطان‌صفت بپرهیزند 
و در میدان مبارزه با شـیطان ثابت‌قدم بمانند و پا به فرار نگذارند. سـپس 
مؤمنـان را بـه دو دسـته تقسـیم می‌کند: دسـته اول آنانی که تـا پای جان بر 
عهـد خـود و در رکاب ولـیّ خـدا ماندنـد و دسـته دوم کسـانی کـه در انتظـار 
شـهادت بـه سـر می‌برنـد و در طـول مسـیر ذره‌ای انحـراف و بازگشـت بـه 
عقـب و تزلـزل و تردیـد در زندگـی آنـان وجـود نـدارد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یکی 
از نمونه‌هـای بـارز ایـن آیـه شـریفه‌اند کـه سـال‌ها در انتظـار شـهادت به سـر 
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می‌بردنـد و لحظـه‌ای از مسـیر پیامبـر اکـرم؟ص؟ انحـراف نداشـتند و درنهایت 
هم به آرزوی خود، شهادت، نائل شدند.

انقلاب اسلامی نیز هر دو گروه را بارها به خود دیده است؛ مردانی که در 
راه مکتب شهید شدند و بازماندگانی که در انتظار شهادت به سر بردند و در 
این راه متزلزل و مردد نشدند. مردانی چون شهید قاسم سلیمانی و شهید 
سیدحسـن نصـرالله و شـهید اسـماعیل هنیـه و یحیی سـنوار از گـروه اول و 
مـردان بـزرگ مجاهـدی که در غزه، لبنان، یمن و سـایر جبهه‌ها می‌جنگند از 

گروه دوم هستند.

در آینه آیات کریمه قرآن

وا حَسْبنَُا 
ُ
ال

َ
زَادَهُمْ إيِمَاناً وَق

َ
اخْشَوْهُمْ ف

َ
كُمْ ف

َ
دْ جََمَعُوا ل

َ
هُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ ق

َ
الَ ل

َ
ِينَ ق

َّ
>الَّذ 	•

وَكيِلُ<.1
ْ
الُله وَنعِْمَ ال

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.2
ُ
وْنَ إنِْ ك

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
ْزَنوُا وأَ  تَحَ

َ
 تهَِنُوا وَلَا

َ
>وَلَا 	•

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.3
ُ
ونِ إنِْ ك

ُ
وهُمْ وخََاف

ُ
َاف

َ
 تَخ

َ
لَا

َ
وْلِِيَاءَهُ ف

َ
 أ

ُ
يْطَانُ يُُخَوِّف >إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ 	•

يْسَ مِنِّيِّ 
َ
ل
َ
الَ إنَِّ الَله مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَـنْ شََربَِ مِنْهُ ف

َ
ُنُودِ ق ـوتُ باِلْجْ

ُ
صَلَ طَال

َ
ـا ف مَّ

َ
ل
َ
>ف 	•

سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 173: »همان کسانى که مردمِ ]منافق و عوامل نفوذى  	.1
دشمن[ به آنان گفتند: لشکرى انبوه از مردم ]مکه[ براى جنگ با شما گرد آمده‌اند. 
از آنان بترسـید. ولى ]این تهدید[ بر ایمانشـان افزود و گفتند: خدا ما را بس اسـت و 

او نیکووکیل و کارگزارى است‌.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 139: »و ]در انجام فرمان‌هاى حق و در جهاد با دشمن[  	.2
بـه شـما م‌ىرسـد[  ]از پیشـامدها و حـوادث و سـخت‌ىهایى کـه  سسـتى نکنیـد و 

اندوهگین مشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 175: »درحقیقت، این شیطان است که دوستانش را ]با  	.3
شایعه‌پراکنى و گفتار وحشت‌زا از رفتن به جهاد[ م‌ىترساند. پس، اگر مؤمن هستید، 

از آنان نترسید و از من بترسید.«
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ا  مَّ
َ
ل
َ
 مِنْهُمْ ف

ً
ليِلًا

َ
 ق

َّ
بُوا مِنْهُ إلَِّا شََرِ

َ
ةً بيَِدِهِ ف

َ
 غُرْف

َ
رَتفَ

ْ
 مَنِ اغ

َّ
إنَِّهُ مِنِّيِّ إلَِّا

َ
ـمْ يَطْعَمْهُ ف

َ
وَمَـنْ ل

ِينَ يَظُنُّونَ 
َّ

الَ الَّذ
َ
وتَ وجَُنُودِهِ ق

ُ
َوْمَ بِِجاَل ـَا الْيْ

َ
ةَ لَن

َ
 طَاق

َ
وا لَا

ُ
ال

َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ق

َّ
جَـاوَزهَُ هُـوَ وَالَّذ

ابرِِينَ<.1 نِ اللهِ وَالُله مَعَ الصَّ
ْ
ثيَِرةً بإِذِ

َ
بَتْ فئَِةً ك

َ
ةٍ غَل

َ
ليِل

َ
و اللهِ كَمْ مِنْ فئَِةٍ ق

ُ
ق

َ
نَّهُمْ مُلَا

َ
أ

كَِ 
َ

ولَئ
ُ
سِ أ

ْ
َأ

ْ
َّاءِ وحَِيَن الْب سَـاءِ وَالرضَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِِي الْب ـونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عََاهَدُوا وَالصَّ

ُ
مُوف

ْ
>وَال 	•

مُتَّقُونَ<.2
ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
وا وأَ

ُ
ِينَ صَدَق

َّ
الَّذ

كُمْ تُفْلحُِونَ<.3
َّ
عَل

َ
ثيِراً ل

َ
رُوا الَله ك

ُ
ك

ْ
بتُُوا وَاذ

ْ
اث

َ
قِيتُمْ فئَِةً ف

َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا ل

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

 هُمْ يََحْزَنوُنَ<.4
َ

يْهِمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
وْلِِيَاءَ اللهِ لَا

َ
 إنَِّ أ

َ
لَا

َ
>أ 	•

تِِي الُله بقَِوْمٍ يُُحبُِّهُمْ وَيُُحبُِّونهَُ 
ْ
 يأَ

َ
سَـوْف

َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ف

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

ئمٍِ 
َ

وْمَةَ لَا
َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
كََافرِِينَ يُُجاَهِدُونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَلَا

ْ
ةٍ عََلَىَ ال عِزَّ

َ
مُؤْمِننَي أ

ْ
ـةٍ عََلَىَ ال

َّ
ذِل

َ
أ

ضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَالُله وَاسِعٌ عَليِمٌ<.5
َ
ذَلكَِ ف

سوره مبارکه بقره، آیه 249: »پس، زمانى که طالوت با سپاهیان ]براى جنگ با دشمن  	.1
از شهر[ بیرون رفت، گفت: ب‌ىتردید، خدا شما را به وسیله نهر آبى آزمایش م‌ىکند. پس، 
هر که ]به هنگام تشنگى[ از آن ]سیر[ بنوشد، از من نیست و هر که از آن نخورد، از من 
است، مگر کسى که با دستش کفى آب برگیرد ]که او، نه از من است و نه مردود از سپاه[. 
پـس، جـز اندکـى از آنـان همگـى از آن نوشـیدند؛ و زمانـى کـه او و کسـانى که بـا او ایمان 
آورده بودند از نهر گذشتند، ]گروهى از آنان[ گفتند: ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و 
سپاهیانش نیست، ولى کسانى که یقین داشتند که دیدارکننده خدایند گفتند: چه‌بسا 

گروه اندکى که به توفیق خدا، بر گروه بسیارى پیروز شدند، و خدا با شکیبایان است.«
سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 176: »آن عـذاب بـرای ایـن اسـت کـه خـدا کتـاب آسـمانى را  	.2
به‌درسـتى و راسـتى نازل کرد؛ ]ولى اینان آن را واگذاشـتند و در تکذیبش کوشـیدند 
و آن را مایـه اختالف قـرار دادنـد[ و یقیناً آنان‌که در ]مفهوم و محتواى[ کتاب اختلاف 

کردند ]تا حقایق از مردم پنهان بماند[ در دشمنى دورودرازى قرار دارند.«
سوره مبارکه انفال، آیه 45: »اى اهل ایمان، هنگامى که ]در میدان نبرد[ با گروهى  	.3
]از مشـرکان و کافـران[ برخـورد کردیـد، ایسـتادگى کنیـد و خـدا را بسـیار یـاد کنیـد تـا 

رستگار شوید.«
سوره مبارکه یونس، آیه 62: »آگاه باشید یقیناً دوستان خدا، نه بیمى بر آنان است  	.4

نه اندوهگین م‌ىشوند.«
سوره مبارکه مائده، آیه 54: »اى اهل ایمان، هرکس از شما از دینش برگردد ]زیانى  	.5
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 َ َ
فِ الّلَّه

َ
ـمْ يَخ

َ
 شَـيْ‌ءٍ ومَنْ ل

َّ
ُ مِنْهُ كُل َ

 الّلَّه
َ

اف
َ

خ
َ
َ أ َ

 الّلَّه
َ

ـاف
َ

پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ خ 	•
ِ شَيْ‌ءٍ.1

ّ
ُ مِنْ كُل َ

هُ الّلَّه
َ

اف
َ

خ
َ
أ

.ى2
َ
َ تَعَال َ

 الّلَّه
َ

اف
َ

دْ خ
َ

 مَنْ ق
َّ

مَنُ إِلَّا
ْ
 يَأ

َ
امام حسین؟ع؟: لَا 	•

يَفِ 
ْ
ل

َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الْآ

ْ
ِ وال

َ
مِنُ بِـالّلَّه

ْ
امـام صـادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: مَنْ كانَ يُؤ 	•

ا وَعَد.3
َ

إِذ

ةَ 
َ

 صَلَا
َ

هُ ولَا
َ
 ل

َ
مَانَـة

َ
 أ

َ
 إِيمَانَ لِمَنْ لَا

َ
ـهُ ولَا

َ
 عَهْدَ ل

َ
 دِيـنَ لِمَـنْ لَا

َ
امـام صـادق؟ع؟: لَا 	•

ه.4
َ
عَ ل  وَرَ

َ
 زَكَاةَ لِمَنْ لَا

َ
هُ ولَا

َ
 زَكَاةَ ل

َ
لِمَنْ لَا

در آینه کلام بزرگان 

آیه اشاره به گروه خاصى از مؤمنان است که در تأسى به پیامبر؟ص؟  	•

بـه خـدا نم‌ىرسـاند[. خـدا بـه‌زودى گروهـى را مـ‌ىآورد کـه آنـان را دوسـت دارد و آنان 
هـم خـدا را دوسـت دارنـد. در برابـر مؤمنان، فروتن‌انـد و در برابر کافران، سرسـخت و 
قدرتمندنـد، همـواره در راه خـدا جهـاد م‌ىکننـد و از سـرزنش هیچ سـرزنش‌کننده‌اى 
نم‌ىترسـند. ایـن فضـل خداسـت کـه بـه هرکـس بخواهـد م‌ىدهـد؛ و خـدا بسـیار 

عطاکننده و داناست‌.«
شـعیری، جامـع الاخبـار، ص۹۷: »کسـی کـه از خـدا بترسـد خداونـد همه‌چیـز را از او  	.1

بیمناک کند و کسی که از خدا نترسد خدای متعال او را از همه‌چیز بترساند.«
همان: »به‌جز کسی که از خداوند متعال بترسد، کسی دیگر ایمن نیست.« 	.2

کلینی، الکافی، ج2، ص364: »کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده  	.3
خویش وفا کند.«

مجلسی، بحار الانوار، ج81، ص252: »کسی که به عهد خود پایدار نیست ایمان ندارد  	.4
و کسـی که امانت‌دار نیسـت ایمان ندارد و کسـی که زکات نمی‌پردازد نمازش مقبول 

نیست و کسی که تقوا نداشته باشد زکاتش پذیرفته نمی‌شود.«
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از همه پیش‌گام‌تر بودند، و بر سر عهد و پیمانشان با خدا، یعنى فداکارى، تا 
آخرین نفس و آخرین قطره خون ایستادند. م‌ىفرماید: »در میان مؤمنان 
مردانى هسـتند که بر سـر عهدى که با خدا بسـته‌اند ایسـتاده‌اند. بعضى از 
آنها به عهد خود وفا کرده، جان را به جان‌آفرین تسلیم نمودند و در میدان 
مُؤْمِنيَِن رجَِالٌ 

ْ
جهاد شربت شهادت نوشیدند و بعضى نیز در انتظارند«؛ >مِنَ ال

ْبَهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ<. »و هیچ‌گونه  ضََى نَحَ
َ
مِنْهُمْ مَـنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
ـوا مَا عََاهَـدُوا الَله عَل

ُ
صَدَق

تغییـر و تبدیـل در عهـد و پیمان خود ندادند« و کمترین انحراف و تزلزلى در 
.>

ً
وا تَبْدِيلًا

ُ
ل کار خود پیدا نکردند: >وَمَا بدََّ

به‌عکس منافقان و یا مؤمنان ضعیف‌الایمان که طوفان حوادث آنها را 
به این طرف و آن طرف م‌ىافکند و هر روز فکر شوم و تازه‌اى در مغز ناتوان 
خـود م‌ىپروراندنـد، اینـان همچـون کـوه، ثابت و اسـتوار ایسـتادند و اثبات 

کردند: »عهدى که با او بستند هرگز گسستنى نیست.«
واژه »نحـب« )بـر وزن عهـد( بـه معنـاى عهد و نـذر و پیمان اسـت، و گاه 

به معناى مرگ و یا خطر و یا سرعت سیر و یا گریه با صداى بلند نیز آمده.
در میان مفسران گفت‌وگوست که این آیه به چه افرادى ناظر است:

دانشـمند معـروف اهـل سـنت، حاکـم ابوالقاسـم حسـکانى، با سـند از 
يْهِ<، 

َ
وا مَا عََاهَدُوا الَله عَل

ُ
علـى؟ع؟ نقـل م‌ىکنـد که فرمود: فينا نزلت >رجَِـالٌ صَدَق

يْهِ< 
َ
وا مَا عََاهَـدُوا الَله عَل

ُ
 المنتظـر ومـا بدلـت تبدالي؛ »آیـه >رجَِـالٌ صَدَق

َ
فانـا والّلَّه

دربـاره مـا نـازل شـده اسـت، و مـن بـه خـدا همـان کسـى هسـتم کـه انتظـار 
]شـهادت[ را م‌ىکشـم، ]و قبلاً مردانى از ما همچون حمزه سیدالشـهدا؟ع؟ 
شـربت شـهادت نوشـیدند[ و مـن هرگـز در روش خـود تغییـر نـداده، بـر سـر 

پیمانم ایستاده‌ام«؛
ْبَهُ< اشاره به شهیدان بدر و احد  ضََى نَحَ

َ
بعضى دیگر گفته‌اند: جمله >مَنْ ق

اسـت، و جمله >وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ< اشـاره به مسـلمانان راستین دیگرى است 
که در انتظار پیروزى یا شهادت بودند؛
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از انس بن مالک نیز نقل شـده که عمویش، انس بن نضر، در روز جنگ 

بدر حاضر نبود، بعداً که آگاه شـد، درحال‌ىکه جنگ پایان یافته بود، تأسـف 

خورد که چرا در این جهاد شـرکت نداشـت. با خدا عهد و پیمان بسـت که اگر 

نبرد دیگرى رخ دهد، در آن شـرکت جوید و تا پاى جان بایسـتد. لذا در جنگ 

احـد شـرکت کـرد و بـه هنگامـى کـه گروهى فـرار کردنـد، او فـرار نکـرد. آن‌قدر 

مقاومت نمود که مجروح شد. سپس، به افتخار شهادت نائل گشت؛

ْبَهُ< اشاره به  ضََى نَحَ
َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
و از ابن‌عباس نقل شده که گفت: جمله >ف

حمزة بن عبدالمطلب و بقیه شهیدان احد و انس بن نضر و یاران اوست.

در میـان ایـن تفسـیرها هیـچ منافاتـى نیسـت؛ چـرا ]کـه[ آیـه مفهـوم 

وسـیعى دارد کـه همه شـهداى اسالم را که قبـل از ماجراى جنـگ »احزاب« 

شربت شهادت نوشیده بودند شامل م‌ىشود، و منتظران نیز تمام کسانى 

بودنـد کـه در انتظـار پیروزى و شـهادت به سـر م‌ىبردند، و افـرادى همچون 

حمـزه سیدالشـهدا؟ع؟ و علـى؟ع؟ در رأس ایـن دو گـروه قرار داشـتند. لذا در 

تفسـیر صافـى چنیـن آمـده اسـت: ان اصحـاب الحسـين بكربال كانـوا كل من 
! فيجيبه: 

َ
اراد الخـروج ودع الحسـين؟ع؟ وقـال: السالم عليك يا بن رسـول الّلَّه

ْبَـهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ<؛  ضََى نَحَ
َ
مِنْهُمْ مَـنْ ق

َ
وعليـك السالم ونحـن خلفـك، ويقـرأ >ف

»یاران امام حسین؟ع؟ در کربلا هرکدام که م‌ىخواستند به میدان بروند با 

امام وداع م‌ىکردند و م‌ىگفتند سلام بر تو اى پسر رسول خدا؟ص؟. امام نیز 

ضََى 
َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
به آنها پاسـخ م‌ىگفت و سـپس این آیه را تلاوت م‌ىفرمود: >ف

ْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ<.« نَحَ

از کتـب مقاتـل اسـتفاده م‌ىشـود کـه امـام حسـین؟ع؟ این آیـه را بر کنار 

جنـازه شـهیدان دیگـرى همچـون مسـلم بن عوسـجه و به هنگامـى که خبر 
 بن یقطر به او رسید نیز تلاوت فرمود.1

َ
شهادت عبدالّلَّه

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج17، ص247-244. 	.1
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•  مؤمن فقط از خدا می‌ترسد
دلی که با قدرت لایتناهی الهی آشنا شد، در مقابل تهدیدها و رعدوبرق‌های 
دشـمنان از جـا درنمـی‌رود، مرعـوب نمی‌شـود، احسـاس ضعـف نمی‌کنـد، 

نومید از آینده نمی‌شود؛ و این راه، راه تجربه‌شده‌ای است.1

•  امام از غیر خدا نمی‌ترسید
امــام بــا تــرس مخالــف بودنــد. قــرآن هــم مــا را از تــرس بازمــی‌دارد و 
<؛ »کسی ترس را در دل شما  وْلِِيَاءَهُ

َ
 أ

ُ
ــيْطَانُ يُُخَوِّف می‌فرماید: >إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

می‌دمد شــیطان است.« شیطان چه کســی را می‌ترساند؟ انسان مؤمن 
 

ُ
را کــه نمی‌توانــد بترســاند. مؤمن که با القای دشــمن نمی‌ترســد. >يُُخَوِّف
<؛ »دوســتان خودش را می‌ترساند.« کسانی که تسلیم شیطان‌اند  وْلِِيَاءَهُ

َ
أ

با وسوســه شــیطان کــه می‌خواهد تــرس را در دل‌هــا نفوذ دهــد، حتماً 
ونِ 

ُ
وهُمْ<؛ »از دشــمن نترسید«؛ >وخََاف

ُ
َاف

َ
 تَخ

َ
لَا

َ
می‌ترســند. بعد می‌فرماید: >ف

نْتُــمْ مُؤْمِنيَِن<؛ »اگر مؤمنید، باید از دشــمن نترســید«؛ از من بترســید 
ُ
إنِْ ك

که راه و هدف و آرمان و وســیله را به شــما معرفی می‌کنم و قدرت و توان 
هم به شــما داده‌ام. قدرتی را که خدا به شــما ســپرده، انکار نکنید و از آن 
 

َ
لَا

َ
استفاده کنید. این معنای شجاعت است. در جای دیگری می‌فرماید: >ف

ْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ<. در موارد متعددی خدای متعال تأکید کرده که ترس به  تَخَ
دل راه ندهید. اگر بناســت از کســی بترســید، از خدا بترســید که تکلیفی را 
بر عهده شــما گذاشــته و بازخواســت خواهد کرد. نیرویی که خدا به شما 
داده، باید در راه رســیدن به هدفی که او معیّن کرده، به کار بیندازید. اگر 
ما نیروی خود را نشناســیم، یا به کار نیندازیم، یا بدتر از همه، ســعی کنیم 
آن را از بین ببریم و مضمحل کنیم و بر اثر اینکه از این ابزار الهی اســتفاده 
نکردیم، از دشــمن بترســیم، آیا خدای متعال از مــا می‌پذیرد؟ نه. ازجمله 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با مسئولان نظام به مناسبت عید فطر، 1387/7/10. 	.1
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درس‌های جاودانه امام یکی این اســت. امروز هم همین‌طور است.1
مرحـوم آیـت‌الله مهـدوی کنـی: از خصوصیاتـی کـه من درمـورد آن  	•
روزها می‌خواهم عرض کنم یک بحث سیاسی و یک برداشت جامعه‌شناختی 
از سـوی امـام اسـت کـه تنهـا در امـام وجـود داشـت و از امتیازهـای امـام بـه 
شمار می‌رفت و سبب تثبیت رهبری دینی و سیاسی امام در جامعه تشیع 
شد روحیه بت‌شکنی ایشان بود. امام در فیضیه خطاب به شاه فرمودند: 
کاری نکـن کـه بگویـم ملت بیرونت کننـد. این حرف برای ما واقعاً جالب بود. 
آن وقـت کسـی چنیـن جرئتی نداشـت. سـران رژیم راضی بودند کـه مثلاً وزرا 
و نخسـت‌وزیر را نقـد کننـد و زیـر سـؤال ببرنـد و حتـی بـه آنهـا توهیـن کننـد، 
ولی اجازه نمی‌دادند که حریم شاه شکسته شود. از خصوصیت مهم امام 
همیـن بـود کـه رأس مخـروط را هـدف قـرار داد. امتیـاز امـام از مراجـع دیگـر 
همیـن بـود. بعضـی آقایـان هم می‌خواسـتند کارهایـی بکنند، امـا به نقطه 
مرکزی حمله نمی‌کردند؛ یا مصلحت نمی‌دیدند و یا می‌گفتند نمی‌شود؛ و 

این از خصوصیات امام بود که کردند و شد.2

در آینه شعر و حکایت

قوت قلب على؟ع؟ که از ایمان و یقین وى سرچشمه می‌گرفت، در هیچ 
بشـرى دیده نشـده اسـت. روزى در جنگ صفین ایشـان به چهره خود نقاب 
زده و به صورت یک فرد ناشـناس در جلو صفوف شـامیان مبارز می‌طلبید. 
پس از آنکه گروهى از مبارزان شام را به خاک هلاکت افکند، معاویه به عمرو 

عاص گفت: این شجاع قوی‌دل کیست؟

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای سـتاد بزرگداشـت چهاردهمین سـالگرد رحلت  	.1
امام خمینی؟ره؟، 1382/3/3.

برگی از خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1399/7/28. 	.2
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عمرو گفت: او، یا عبدالله بن عباس است و یا خود على است.
معاویه گفت: چگونه می‌توان تشخیص داد؟

عمرو گفت: ابن‌عباس مرد شجاعى است، ولى در مقابل حمله عمومى 
سـپاه بـه ایـن انبوهـى نمی‌توانـد مقاومـت کنـد. تمـام سـپاهیان را فرمـان 
حملـه بـده کـه از جـاى بجنبنـد و بـه ایـن جنگجو حملـه کنند. اگـر رو گرداند، 
ابن‌عباس اسـت و اگر ثابت و پابرجا ماند، على اسـت؛ زیرا على از تمام عرب 

اگر به مقابله‌اش برخیزند رو نمی‌گرداند، چه رسد به سپاه تو.
معاویه براى آزمایش، فرمان حمله عمومى داد و تمام سپاه او به حرکت 
درآمـد. امـا آن مبـارز چـون کوه آهنین در جاى خود ثابـت و برقرار بود. آن‌گاه 

فهمیدند على؟ع؟ است که پیکار می‌کند. لذا فرمان عقب‌نشینى دادند.
در واقعـه خنـدق، هنگامـی که عمـرو بن عبدود و همراهان او پیشـروی 
می‌کردند و از خندق گذشتند، علی؟ع؟ به همراه تنی چند از مسلمانان آمدند 
تا شـکافی را که مشـرکان برای پیشروی از آن استفاده کرده بودند، مسدود 
کننـد. هیچ‌کـس از مسـلمانان، به‌جـز علی؟ع؟، بر انجام ایـن کار بی‌باک نبود. 
وقتی عمرو هم‌نبردی برای خود طلبید، همه مسـلمانان به هراس افتادند 
و در پاسـخ به عمرو خاموش ماندند؛ گویی بر بالای سـر آنان پرنده مرگ به 
پـرواز درآمـده بـود. عمرو با دیدن این وضع شـروع به توبیخ و سـرزنش آنان 
کرد. پیامبر؟ص؟ خطاب به مسلمانان فرمود: چه کسی به نبرد با عمرو خواهد 
رفـت؟ و هرکـس بـا عمـرو به نبـرد بپردازد، خداونـد ورود به بهشـت را برای او 
تضمیـن می‌کنـد. کسـی برنخاسـت جـز علی؟ع؟ و گفـت: ای پیامبـر؟ص؟، من با 
عمرو نبرد خواهم آزمود. اما پیامبر؟ص؟ به او فرمود: بنشـین. او عمروسـت. 
پیامبـر؟ص؟ سـه مرتبـه دیگـر هم‌نبـردی برای عمرو درخواسـت کرد و بار سـوم 

به علی؟ع؟ گفت: »اگرچه او عمروست، اما تو می‌توانی به جنگ او بروی.«
علی؟ع؟ در جنگ با عمرو بر او دســت یافت و او را کشــت. با کشته شدن 
عمرو، کسانی که همراه وی از خندق گذر کرده بودند، متواری شدند. علی؟ع؟ 
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بــه تعقیــب آنان پرداخت و بعضی از آنها را به دیار عدم رهســپار کرد و با این 

کار خود هیبت مشرکان را در هم کوبید. خداوند کافران را با همان خشم و 

غضبی که به مؤمنان داشتند، بدون آنکه به غنیمتی دست یابند، بازگرداند 

و خدا خود جنگ را »به واسطه وجود علی؟ع؟« از مؤمنان کفایت فرمود.

در جنـگ خیبـر، حضـرت علی؟ع؟ به درد چشـم گرفتـار آمـد؛ به‌گونه‌ای‌که 

نـه صحـرا را می‌دیـد و نـه کـوه را. ازاین‌روی، پیامبـر؟ص؟ دو تن از مهاجـران را به 

جنـگ دشـمنان فرسـتاد، امـا آنـان شکسـت خـورده و بازگشـتند. یکـی از آن 

دو بـه دوسـتانش دشـنام مـی‌داد و آنان نیز او را دشـنام می‌دادنـد و دیگری 

دوسـتان خـود را سـرزنش می‌کـرد و آنـان او را سـرزنش می‌کردنـد. آن‌گاه 

پیامبر؟ص؟ فرمود: »فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که دوستدار خدا 

و رسول اوست و خدا و رسول نیز دوستدار اویند. او حمله برنده‌ای است که 

از میدان نمی‌گریزد و از معرکه بازنمی‌گردد، مگر آنکه خداوند بر او گشایشی 

قرار دهد.« سپس علی؟ع؟ را فراخواند و در چشم او از آب دهان خود ریخت، 

و بهبود یافت.

چـون فـردا شـد، پیامبـر؟ص؟ پرچـم را به علی؟ع؟ سـپرد. مرحـب )از مردان 

نیرومنـد یهودیـان خیبـر( درحالی‌کـه بر سـر کلاه‌خـودی گذارده بـود و بر تن 

زرهی داشت، با علی روبه‌رو شد. علی؟ع؟ با ضربت شمشیری آن کلاه‌خود را 

همچون تخم‌مرغی در هم شکست و زره و سر او را پاره کرد، تا آنکه شمشیر 

بـه فـک او رسـید و همـه لشـکریان صـدای این ضربـه را شـنیدند. آن حضرت 

در ایـن جنـگ در قلعـه خیبـر را کـه بیسـت مـرد از آن محافظـت می‌کردنـد، از 

جای کند و آن را همچون پلی بر روی خندق قرار داد. چون مسلمانان از کار 

جنگ بازمی‌گشتند، افراد زورمند این در را اندکی جابه‌جا کردند و هفتاد تن 

آمدند تا آن در را به حالت اول بازگردانند، اما نتوانسـتند و آن‌گاه می‌بینیم 

که علی؟ع؟ دری را که هفتاد نفر نتوانسـتند بلند کنند به عنوان سـپری برای 
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خود می‌گیرد. به‌راستی، در جهان کدام مرد شجاعی است که تا این حد به 
شجاعت و دلیری رسیده باشد؟1

دو دقیقه پای منبر آیه

چرا حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ درنهایت موفق به ادامه مسیر نشد؟
چـرا حکومـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در ظاهـر شکسـت خورد و بـه معاویه 
چـون  نیسـت؛  درسـت  تعبیـر  ایـن  بگوییـم  اسـت  ممکـن  شـد؟  واگـذار 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ پیروز همیشگی تاریخ هستند. اما اینجا 
منظـور ظاهـر ماجراسـت. آیـا حکومـت عملاً بـه دسـت معاویه نیفتـاد؟ چرا 
بـا وجـود همـه پیروزی‌هایی کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسـیر حق بـر باطل به 

دست آوردند، نتیجه این شد؟
آیـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مأموریتشـان را کامـل انجـام دادند؟ اگـر این‌طور 
بـود، چـرا هنـوز منتظـر ظهـور حضـرت مهـدی؟عج؟ هسـتیم؟ چـرا مـردم بـا 
وجود بهره‌مندی از عدالت، ایشان را تنها گذاشتند؟ مگر می‌شود حکومت 
عادل‌ترین انسـان به دسـت ظالم‌ترین انسـان‌ها بیفتد؟ بعضی می‌گویند 
نخبـگان و خـواص بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همراه نبودند. امـا مگر تمام قدرت 
دسـت خـواص بـود؟ چرا مردم عـادی که زهد و عدالت ایشـان را می‌دیدند، 
بیشـتر حمایـت نکردنـد؟ این‌طـور پاسـخ‌ها قانع‌کننـده نیسـتند. مگر مردم 
دین نداشتند؟ مردم معاویه هم دین‌دار نبودند، ولی او را حمایت کردند. یا 
می‌گویند مردم بصیرت نداشـتند؛ اما همه می‌دانسـتند امیرالمؤمنین؟ع؟ 
زاهـد اسـت و معاویـه ظالـم. پـس، چـرا عدالـت ایشـان را همراهـی نکردند؟ 
می‌فرماینـد: »حاضـر هسـتم ده نفـر از یـاران خودم را بدهم یـک نفر از یاران 

دشتی، امام علی و اخلاق اسلامی، ج1. 	.1
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معاویه را بگیرم.«1 چرا این‌طور بود؟ سربازان معاویه کجا این‌همه اطاعت 
را فراگرفته بودند؟ امیرالمؤمنین، علی؟ع؟، بر سر مردم خود فریاد می‌زدند: 
 رِجَال.2 چرا این مشکلات را معاویه نداشت؟ اگر بگویید: 

َ
جَالِ وَلَا شْبَاهَ الرِّ

َ
یَا أ

دلیلـش ایـن بـود کـه مهـر علـی؟ع؟ را در دل نداشـتند، قبـول نمی‌کنـم. مگـر 
مـردم عاشـق معاویـه بودنـد؟ شـاید سـختگیری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دین 
باعث شـده بود مردم خسـته شـوند و به معاویه که آسـان‌گیر بود گرایش 
پیـدا کننـد؛ ولـی ایـن هم کامل نیسـت؛ چـون امیرالمؤمنین؟ع؟ بـا گنهکاران 

مهربان بودند و فقط در برابر بی‌عدالتی می‌ایستادند.

مشکل اصلی عدم مقاومت مردم
پس، واقعاً چرا جامعه‌ای که زیر سایه عدالت بود، از حضرت فاصله گرفت؟ 
مشـکل اصلـی عـدم مقاومـت مـردم بـود. واقعیتـش ایـن اسـت کـه زندگی 
جهادی شیرینی‌های فراوانی دارد، اما نیاز به صبر و استقامت برای رسیدن 
به آن شـیرینی‌ها هسـت. جامعه امیرالمؤمنین؟ع؟ حداقل دو سـال پایانی 
حکومـت ایشـان هیـچ مقاومتـی نکـرد؛ چنان‌کـه نشـانه‌های آن را در کتـاب 

الغارات می‌بینیم. آدم تازه راز مظلومیت حضرت را می‌فهمد.

دو گروه مقاوم و غیرمقاوم در جنگ احزاب در قرآن
مقاومت در اوج مشکلات کلید رفع آنهاست. در مواجهه با مشکلات مردم 
دو گونـه رفتـار دارنـد: در صـدر اسالم مشـکلات مسـلمانان فـراوان بـود، 
امـا شـاید بتـوان گفـت در هیـچ مقطعـی مثـل جنـگ احـزاب، مسـلمانان در 
مشـکلات فرونیفتاده بودند. دشـمن تمام زور و امکانات خود را به میدان 
آورده بـود تـا اسالم و مسـلمانان را نابـود کنـد. شـرایط بسـیار سـختی بود. 

 
َ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
رْهَمِ ف ینَـارِ بِالدِّ  الدِّ

َ
نِـی بِكُمْ صَـرْف

َ
 صَارَف

َ
 مُعَاوِیَـة

َ
نّ

َ
ِ أ

َ
ـوَدِدْتُ والّلَّه

َ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟: ل 	.1

 مِنْهُمْ )نهج البلاغه، خطبه 97(.
ً

عْطَانِی رَجُلًا
َ
ی عَشَرَةَ مِنْكُمْ وأ مِنِّ
همان، خطبه 27. 	.2
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همه جبهه‌های مخالف مسلمانان دست به دست همه داده و تا یک‌قدمی 
مدینه رفته بودند.

تعداد سپاه دشمن ده‌هزار نفر و مسلمان سه‌هزار نفر بود. قرآن کریم 
مْ 

ُ
 جَاءُوك

ْ
در ترسیم وضعیتی که مسلمانان در آن قرار داشتند می‌فرماید: >إذِ

َنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ باِللهِ  وبُ الْحْ
ُ
قُل

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ ْ
 زَاغَتِ الْأ

ْ
سْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِ

َ
وْقكُِمْ وَمِنْ أ

َ
مِنْ ف

نُونـَا<؛1 »زمانـى کـه آنها از طرف بالا و پایین ]شـهر[ بر شـما وارد شـدند ]و  الظُّ

مدینه را محاصره کردند[ و زمانى که چشـم‌ها از شـدت وحشـت خیره شده 
و جان‌ها به لب رسیده بود و گمان‌های گوناگون بدى به خدا م‌ىبردید.«

قرآن می‌فرماید شرایط بحرانی که مشکلات از هر طرف می‌آید و دشمن 
مُؤْمِنُونَ 

ْ
حلقه محاصره را تنگ می‌کند موقعیت امتحان است: >هُنَالكَِ ابْتُلِِيَ ال

 شَـدِيدًا<؛2 »آنجا بود که مؤمنان آزمایش شـدند و تکان سختى 
ً

زَالًا
ْ
وا زِل

ُ
زِل

ْ
وَزُل

خوردنـد.« طبیعـی اسـت کـه در چنیـن شـرایطی یـأس و ناامیـدی بـه سـراغ 
مُنَافقُِونَ 

ْ
 يَقُـولُ ال

ْ
هرکسـی بیایـد؛ امـا این هرکس را قـرآن معرفی می‌کند: >وَإذِ

 غُرُورًا<؛3 »و ]نیز[ بـه یاد آورید 
َّ

ُ إلَِّا
ُ

وبهِِـمْ مَـرَضٌ مَا وَعَدَناَ الُله وَرَسُـولُه
ُ
ل
ُ
ِيـنَ فِِي ق

َّ
وَالَّذ

زمانـى را کـه منافقان و بیماردلان م‌ىگفتند: خدا و پیامبرش جز وعده‌هاى 
دروغیـن )امیـد کاذب به آینده(، به ما نداده‌انـد.« آدم‌های مریض و منافق 
شـروع بـه یأس‌پراکنـی کردنـد و تهمـت زدنـد که پیامبـر؟ص؟ امیـد کاذب به ما 

می‌داد و کار ما تمام شده است.

ایمان در اوج مشکلات
اما آدم‌های سالم در اوج مشکلات امیدوارانه می‌گویند ما می‌توانیم پیروز 
شویم. قرآن می‌فرماید: اما مؤمنین حقیقی زمانی که لشکر احزاب را دیدند 

سوره مبارکه احزاب، آیه 10. 	.1
سوره مبارکه احزاب، آیه 11. 	.2

سوره مبارکه احزاب، آیه 12. 	.3
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 إيِمَاناً وَتسَْليِمًا<؛1 
َّ

ُ وَمَا زَادَهُمْ إلَِّا
ُ

ُ وَصَدَقَ الُله وَرَسُولُه
ُ

گفتند: >هَذَا مَا وَعَدَناَ الُله وَرَسُولُه
»این همان اسـت که خدا و رسـولش به ما وعده داده‌اند و خدا و رسـولش 

راست گفته‌اند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.«
جنگ احزاب سه هیچ به نفع مسلمانان تمام شد، اما روسیاهی به زغال 
مانـد. خـدا ایـن امـت مقاومت را جلو چشـم ما می‌گـذارد و از مـا می‌خواهد 

این‌گونه رفتار کنیم.

اقتدا به امام مقاومت
ْبَهُ  ضََى نَحَ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
وا مَا عََاهَدُوا الَله عَل

ُ
مُؤْمِنيَِن رجَِالٌ صَدَق

ْ
بعد می‌فرماید: >مِنَ ال

<؛2 »در میان مؤمنان مردانى هسـتند که بر 
ً

ـوا تَبْدِيلًا
ُ
ل وَمِنْهُـمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ وَمَا بدََّ

سـر عهدى که با خدا بسـتند صادقانه ایسـتاده‌اند؛ بعضى پیمان خود را به 
آخر بردند ]و در راه او شربت شهادت نوشیدند[ و بعضى دیگر در انتظارند؛ 
و هرگـز تغییـر و تبدیلـى در عهـد و پیمـان خـود ندادنـد.« از بین ایـن جامعه 
مؤمـن مقـاوم یـک عده پای عهدشـان ایسـتادند و ایسـتادگی کردنـد تا پای 
جـان و یـک عـده منتظـر شـهادت هسـتند و خط و مسـیر خودشـان را تا آخر 

حفظ می‌کنند.
این آیه در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ است: هم منتظر شهادت بودند هم 
تـا پـای جـان بر عهدی که با خدا بسـته بودند محکم ایسـتادند و ایسـتادگی 

کردند. امروز جبهه مقاومت و فرماندهان آنها به این امام اقتدا می‌کنند.

سوره مبارکه احزاب، آیه 22. 	.1
سوره مبارکه احزاب، آیه 23. 	.2

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi21
https://telavat.ir/zq21
https://telavat.ir/ze21
https://telavat.ir/zf21

